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1Fچكيده

1 

شناسي رشد اخلاقي و سنجش رشـد اخلاقـي، سالهاسـت كـه     در زمينة موضوع روان
كه مبتني بـر ديـدگاههاي رشـد    (تماعي شناسي ژنتيك و رفتارگرايي اجهاي شناختنظريه

در مركـز  ) قضاوت اخلاقي پياژه و كولبرگ و رويكرد يادگيري اجتمـاعي بانـدورا اسـت   
اي آمـوزش و  شناسان و متخصصان علوم تربيتي و مورد استفادة مراكز مشـاوره توجه روان

مناسـبي در   شناسي كشور ما بوده و تا كنون نظريه و ابزار بوميپرورش و ساير مراكز روان
موضوع قابل توجه اين اسـت كـه بنيانهـاي    . حوزة سنجش رشد اخلاقي ارائه نشده است

نظري و ساختار و محتواي اين ديدگاهها بدون توجه جدي به بنيانهاي انگيزشي و احساس 
ايـن مقالـه   . اخلاقي، فرهنگ و اخلاق، و رفتار و واكنشهاي عيني اخلاقي ارائه شده اسـت 

رويكردهاي مذكور صرفاً قضاوت اخلاقي و يادگيري قوانين و مناسـبات  دهد كه نشان مي
اجتماعي زندگي در كشورهاي غربي را مبناي نظرية خود قـرار داده اسـت و بـه بنيانهـاي     

                                           
 شناسی تربيتی دانشگاه شهيد بهشتیاستاد روان. ∗
ه حاصل اجرای مرحلة اول از پژوهشی است که با عنوان اين مقال - ۱
پردازي، طراحي، تهيه، و هنجاريابي آزمون رشـد اخلاقـي بـراي نظريه"

آموز ايران، بـر اسـاس بنيانهـاي كودكان و نوجوانان و جوانان دانش
 .شناسي اجرا شده استمعنوی، حکمت و فرهنگ ملّي و دانش روان
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اين مقاله، با ارائـة  . اندانگيزشي در اخلاق، كه ريشه در طبيعت آدمي دارند، توجهي نداشته
رشـد اجتمـاعي و اخلاقـي    قي، نشان داده است كه گيري رشد اخلاالگويي جديد از شكل

هـاي  فرد حاصل تأثير و تأثر متقابل و پيچيده و پوياي پنج زمينة طبيعـي و درونـي، زمينـه   
ها و تجارب رفتاري، رشد قضاوت شناختي، و تجلي و تحول انگيزشـها و  اجتماعي، واقعه

ر اين مقاله سعي شده بر چنين اساسي، د. رساني به ديگران استعواطف همدردي و كمك
براي تحقيقات اصـيل و  شناسي در رشد اخلاقي، است، ضمن نقد رويكردهاي كنوني روان

سازي شـود و مقـدمات   آموزان زمينهپردازي رشد اخلاقي دانشجديد علمي در حوزة نظريه
 .نظري لازم براي تهية ابزار بومي سنجش رشد اخلاقي فراهم آيد

 : ها كليد واژه
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Abstract 
It's been years in the psychology and assessment of moral development that 

theories of genetic epistemology and social behaviorism (which are based on 
Piaget, Kohlberg, and Bandura's approaches) have been in the center of 
attention for the psychologists and education experts and have been used by the 
educational counseling centers and other psychology centers in Iran. Therefore, 
there have not been a suitable theory and proper native assessing tools made in 
our country in the field of moral development. 

The main issue is that the theoretical foundations and the structure and 
content of these viewpoints are provided without considering the innate moral 
foundations, moral motive and feeling, moral belief and culture, and moral 
behavior and reactions. This article has shown that Piaget, Kohlberg, and 
Bandura's viewpoints have strictly positioned the moral judgment, learning 
social laws, and relations of the Western countries as the foundation for their 
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theories without considering rational and motivational bases of moralities, 
which have roots in the human nature. 

By providing a new model for moral development formation, this article has 
shown that individual's social and moral development is a result of complicated, 
dynamic, and mutual interactions of the five following factors: innate nature of 
the individual, social contexts, events and experiences, moral judgment 
development, and manifestation and change of stimulations and sentiments of 
sympathy and helping other people. 

The article tries, while criticizing the present psychological approaches on 
moral development, to prepare the way for a new scientific and authentic 
research in making theory for moral development and preparing theoretical 
basis for making national assessing scales for moral development. 

Key Words: Moral development, school students, moral assessment, 
Psychology of morality, Piaget, Kohlberg, Bandura 

 

 

 مقدمه

شناسي رشد و تحول اخلاقي و آزمونهاي رشد اخلاقي كه هاي رواناز نيم قرن پيش تا كنون يافته
-اي آموزش و پرورش و سـاير مراكـز روان  مورد استفادة مراكز مشاوره اند،كردهپياژه و كولبرگ ارائه 

و نوجوانـان در  درسهاي مربوط به اين جنبـه از رشـد كودكـان     همچنين،. شناسي كشور ما بوده است
-روان گونـاگون هـاي  رشـته  يمراكز تربيت معلم و در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشـد و دكتـر  

دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ايران نيز غالباً بر اسـاس ديـدگاههاي    همةشناسي و علوم تربيتي در 
فلسـفي و تربيتـي كـه در    از سوي ديگر، در آثار ديني و . شودو مياست همين دو دانشمند ارائه شده 

توان آنهـا را در  اند و نمينيم قرن گذشته در ايران تأليف شده عموماً به كليات مسائل اخلاقي پرداخته
در پژوهشهايي نيز كه تـا كنـون در   . شمار تحقيقات علمي در چگونگي رشد اخلاقي به حساب آورد

سازي در حوزة رشـد اخلاقـي   مقياسپردازي و دانشگاهها و مراكز آموزش عالي صورت گرفته نظريه
بررسيهاي مربوط به مأخذشناسي سنجش رشد و تربيت اخلاقـي  . مورد توجه جدي واقع نشده است

دهد كه تا كنون در كشور ما آزمون بومي مناسبي در حوزة سنجش رشد اخلاقـي تهيـه و   نيز نشان مي
 .هنجاريابي نشده است

شناسـان و  شناسـي رشـد اخلاقـي، روان   وانبـومي در حـوزة ر   پژوهشـهاي با توجـه بـه ضـعف    
هـا و  بـه نظريـه  ) و بهبودبخشـي (نـد در اقـدامات تشخيصـي    گزيركارشناسان و مشاوران و معلمان نا

آزمونهايي روي آورند كه عموماً امريكايي و اروپايي است و براي مردم مغـرب زمـين و متناسـب بـا     
واقعيت اين است كه  اتكـاء بـه   . ده استسبك زندگي و هويت و منش اخلاقي آنان تدوين و تهيه ش

، هماننـد اتكـاء   در جوامع ديگرشده براي سنجش رشد اخلاق شناسي و ابزارهاي تهيههاي رواننظريه
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شناسـي تربيتـي و   هاي علوم انسـاني و روان در ساير حوزه آنانهاي علمي به درك و دريافتها و نظريه
و امثال  گراييعملشناختي، رفتارگرايي، و يافتهاي زيسترشد اخلاقي، كه به نامهاي گوناگون و با در

فرهنـگ ملـي مـا    وضعيت اجتماعي و ترين افراد كشور ما رايج شده است، با كردهآن در ميان تحصيل
لازم است كه دانشمندان ايراني به اقـدامات اساسـي در توليـد دانشـهاي      ، بنابراينچندان تناسبي ندارد

فرهنگ ايراني روي آورند و بر امكان شكوفايي علمي و فرهنگي كشـور   مبتني بر بنيادهاي حكمت و
 .بيفزايند

شناسـي  هاي بسياري از متخصصان تعلـيم و تربيـت و روان  اين است كه درك و دريافت واقعيت
هـاي  هايي است كـه بـر اسـاس نظريـه    آموزان مبتني بر ديدگاهتربيتي از چگونگي رشد اخلاقي دانش

شدة شود و چند آزمون شناختهدانشگاهها و مراكز آموزش عالي ايران تدريس ميدانشمندان غربي در 
2Fهاي رشد اخلاقي پياژه و كولبرگامريكايي و اروپايي كه بر اساس نظريه

عنـوان  ساخته شده است، به 1
شـود و  پژوهان آموزش داده ميحرف آخر در آزمونهاي سنجش رشد اخلاقي، به دانشجويان و دانش

نيـز تنهـا    و غيردولتيشناسي آموزش و پرورش و ساير نهادهاي دولتي مشاورة روان رمانيمراكز ددر 
هاي ما از كتب درسي دانشگاهي و از مقـالات و مطالـب   بررسي. شودهايي استفاده مياز چنين آزمون

-منـابع اصـلي تـدريس روان    همـة دهد كه منتشر شده در اين حوزة مهم از علوم انساني نيز نشان مي
هم در آموزش و پرورش و هم در مراكز (مقاطع تحصيلي آموزش عالي  همةاسي رشد اخلاقي در شن

در  امريكـايي و اروپـايي  كارگيري آزمونهايي اسـت كـه دانشـمندان    و به ايعموماً ترجمه) دانشگاهي
وره شناسـي و مشـا  التحصـيلان روان تصور دانشجويان و فارغ. گيرندكار مياي خود بهفعاليتهاي حرفه

نيز آن است كه هم براي تشخيص وضعيت رشد اخلاقي افراد عادي و هم براي تشخيص مشـكلات  
چنـين  . و اختلالات اخلاقي كودكان و نوجوانان ايران بايد چنين آزمونهـايي را اسـاس كـار قـرار داد    

 .ندارد كافي ديدگاهي، به نظر ما، حقانيت

شناسي رشد اخلاقي كه پياژه و كولبرگ ارائه اناين است كه اولاً بنيادهاي نظري رو ديگر واقعيت
محدوديتها و ضعفهاي نظري اسـت و ثانيـاً آزمونهـاي رشـد اخلاقـي مبتنـي بـر ايـن          داراي اندكرده

از مـردم   محـدودي ترين صورت، شايد براي تشخيص وضـعيت اقليـت   بينانهديدگاهها نيز، در خوش
امـا مسـلماً    ،گذرانند مناسبتي داشته باشدغربي مي كشور ما، كه روزگار خود را كاملاً به سبك زندگي

-توان وضعيت رشد اخلاقي عموم مردم ايران و نيز مشكلات اخلاقـي افـرادي را كـه دچـار كـم     نمي
ها اساساً بر پايـة  آن آزمون. درستي شناسايي كردرشدي و اختلال اخلاقي هستند با چنان آزمونهايي به

ي ژنتيك، رفتارگرايي فـردي و اجتمـاعي، و نظريـة پـردازش     شناسشناسي و شناختنگرشهاي زيست
روي از اطلاعات، و با دركي محدودنگر از تحول اخلاق آدمي، اسـتوار شـده اسـت و حاصـل دنبالـه     

شناسي كشورهاي پيشـرفتة صـنعتي، نظيـر    شناسي و درك و دريافتهاي محافل و انجمنهاي روانروان
3Fشناسي امريكاانجمن روان

صـرفاً قضـاوت اخلاقـي در مـورد     آنكه  سبب، به ديدگاهيچنين . ، است2

                                           
1 - Piaget & Kohlberg 
2 - American Psychological Association (A.P.A.) 
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 يو توجهي به بنيانهاي انگيزش ـ است قوانين و مناسبات اجتماعي غربي را مبناي نظرية خود قرار داده
با سـاختار روانـي    ،و احساس اخلاقي، به فرهنگ اخلاقي، و به رفتار و واكنشهاي عيني اخلاقي ندارد

 .، سازگار نيستيانايران همزمين، آنمشرقدمان رشد اخلاقي مر گيريشكلبا  و

رساند كه آنان را شناسان غربي ما را به اين نتيجه ميهاي رشد اخلاقي در ميان روانبررسي نظريه
؛ دو 1990، گودال، 1983از جمله لارنز، (شناسان غربي گروهي از روان. قرار دادتوان در سه گروه مي

ريشة اخلاقيات و رفتار اجتمـاعي   4F1)2001؛ و هايد، 2000؛ هافمن، 1997؛ راين، 1996و  1991وال، 
تحليلگرانـي چـون فرويـد،    از جملـه روان (گروهـي ديگـر   . دانندرا در تاريخ تكامل زيستي انسان مي

اخلاقيـات را سـازگاري بـا    ) 1977پردازان يادگيري اجتمـاعي چـون بانـدورا،    ؛ و نظريه1925/1961
 مورد توجه واقـع شـده   ،گروه سوم، كه ديدگاههايشان بيش از همه. كننديهنجارهاي اجتماعي تلقي م

) 1932/1965(ژان پياژه . دانندشناساني هستند كه سطح رشد شناختي را اساس اخلاق مي، رواناست
بنيادهـاي  . كننـد شناس ديگر اين گـروه را نماينـدگي مـي   بيش از هر روان) 1976(و لارنس كولبرگ 

 بـارة را نيـز كـه در    5F2)1986؛ و رسـت ،  1982از جمله گيليگـان ، (شناسان روان فكري برخي ديگر از
 .دانست گروه اخيرهمين  شمار توان دراند، ميتر انجام دادهتازه يرشد اخلاقي مطالعات

رشـد   زمينـة شناسـان غربـي در   تـرين روان شدهشناخته پژوهشهايديدگاههاي مذكور كه حاصل 
شـناختي و  كه جوانـب زيسـت  (نه تنها گروه اول . ست كه بر شمرديماخلاقي است دچار مشكلاتي ا

هاي شناسان نيز كه به جنبهاز روان گروهبلكه آن  ،)دانندتكامل بيولوژيك آدمي را اساس اخلاق او مي
گـامي   از زندگي عرفـي انسـان   ،انداند نيز نتوانستهتوجه كردهبيشتر اجتماعي و شناختي رشد اخلاقي 

آدمـي دارد، مـورد    طبيعـت و انگيزشي در اخلاق را نيز، كه ريشـه در   نهادينو بنيانهاي  گذارند فراتر
شناسـي  شناسـي رشـد و روان  در واقع، سطوح نظري و عملي روان. و عمقي قرار دهند مندتوجه نظام

شناسان مذكور، كه در سه گروه زيستي، اجتماعي، و زمين و ديدگاههاي روانتحول اخلاقي در مغرب
ندارند و يا چنان متمركز بر سـطوح   كافي گيرند، به تماميت رشد اخلاقي آدمي توجهختي قرار ميشنا

 .گيرندو عقلاني در اخلاق را ناديده مي مينويپايين تحول اخلاق آدمي هستند كه سطوح 

اي بـه  دهنـده شناسان غربي نگرشـهاي محـدود و تقليـل   مشكل اصلي فقط اين نيست كه روان
شناسان و متخصصان تعليم و تربيت مـا هـم   اين نيز هست كه روان بلكهدمي دارند، تحول اخلاق آ

رشـد و تحـول و تربيـت اخلاقـي كودكـان و       بـارة هاي مقبول و جـامعي در  اند نظريهسعي نكرده
-تحقيقـات دانـش روان   گويـا  فكـر كنـيم   بدتر از همه اين است كه. نوجوانان و جوانان ارائه دهند

بر بنياد ديدگاهها و مفاهيم و اصول برگرفتـه از حكمـت و فرهنـگ ملـي     توان نميشناسي رشد را 
سـازي در چنـين   پـردازي و آزمـون  كردن و نظريهاستوار كرد و گويا مقدور نيست كه براي نوآوري

بـا توجـه   . شناسي رشد اخلاقي بپردازيماي به پژوهشهاي اصيل و جديد علمي در حوزة روانزمينه
-شمار مـي به شناسي يك ضرورت قطعيرينش دانش در اين حوزة اساسي روانآف ،چنين دلايلي به

                                           
1 - Lorenz        Goodall        de Waal        Raine        Hoffman        Haidt 
2 - Freud        Bandura        Piaget        Kohlberg        Gilligan        Rest 
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پـردازي، طراحـي،   نظريه"مصوب با عنوان  يايم در پژوهش، سعي كردهآيد و ما هم، به همين سبب
آمـوز ايـران بـر    تهيه، و هنجاريابي آزمون رشد اخلاقي براي كودكان و نوجوانان و جوانـان دانـش  

پاسخي شده اين نياز مبرمِ فراموشبه   "شناسيفرهنگ ملّي و دانش رواناساس بنيانهاي حكمت و 
. سازي كنيمزمينهپردازي رشد اخلاقي و براي تحقيقات اصيل و جديد علمي در حوزة نظريهبدهيم 

اميدوار هستيم كه نتايج چنين پژوهشي بتواند كار تشخيص و تربيـت و بـازپروري رشـد اخلاقـي     
مناسـب را در   يتحصيلي بهبود بخشد و تئوري و روش و ابزار گوناگونطع آموزان را در مقادانش

 .رس و معلمان قرار دهداشناسان مداختيار مشاوران و روان
 

 بررسي پيشينة پژوهشي

رشد و تربيت اخلاقي و سـنجش رشـد اخلاقـي در     زمينةهاي علمي را كه در مهمترين پيشينه
 گروهتوان به سه مي طور كلي،به ،است يسها ارائه شدهكشور ما وجود دارد، به شرحي كه در زيرنو

مجموعه تأليفهايي كه تربيت اخلاقي را از ديدگاههاي ديني و فلسفي و تربيتي مورد  .1: تقسيم كرد
) اعـم از ترجمـه و تـأليف   (آثاري كه بيانگر ديدگاههاي پياژه و كـولبرگ   .2، است بحث قرار داده

هاي تحصيلات تكميلي اسـت  نامهاي دانشگاهي كه از نوع پاياناز پژوهشه ايمجموعه .3است، و 
و به وضعيت رشد قضاوت اخلاقي كودكان و نوجوانان ايرانـي بـا تكيـه بـر ديـدگاههاي پيـاژه و       

 .كولبرگ پرداخته است

از گذشته تا به  كه مهمترين عناوين تأليفي رشد اخلاقي از ديدگاههاي ديني و فلسفي و تربيتي
6Fمورد است كه در زيرنويس ارائه شده است بيستشامل  است ما به چاپ رسيده حال، در كشور

1 .
اند، كتابها و تحقيقات دانشمندان خارجي كه در اين مقاله مورد استناد قرار گرفته برافزونهمچنين، 

پنج مورد از آثار دانشمندان خارجي و داخلي كه به بحث اخلاق و تربيت و رشد اخلاقي بر اساس 

                                           
" اخلاق ناصري"؛ )۱۳٦۹ابن مسكويه، چاپ " (اخلاق و راه سعادت" - ۱
" الــديناحيــاء علــوم"؛ )۱۳٦٤طوســي، خواجــه نصــيرالدين، چــاپ (
غزالي، محمد، چاپ " (كيمياي سعادت"؛ )۱۳۷٤غزالي، محمد، چاپ (

؛ )۱۳۳٦اكبـر، سياسـي، علـي" (نظـري و عملـي: علم اخلاق"؛ )۱۳۷٥
علم "؛ )۱۳٦۳اخوان، محمد، " (مقايسة اخلاق كانت و اخلاق اسلامي"

-نراقي، مهدي، ترجمة سيدجلال" (السعادات، ترجمة جامعاخلاق اسلامي
بوي،  لدين مجت سلامي"؛ )۱۳۷۰ا خلاق ا مدعلي، " (ا ؛ )۱۳۷۰سادات، مح

ساني" شهاي ان ستي و ارز ظر همزي خلاق از ن مدتقي، " (ا سفي، مح فل
" پند يا بند، تربيت و اخلاق در سخن حكيم سعدي شيرازي"؛ ؛ )۱۳۷۰

انشــمندان در تعلــيم و تربيــت و آراي د" و رنجبــر، محمدرضــا، (
 ).۱۳۷۷خاني، محمد، و همكاران، فتحعلي" (مباني آن
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7Fشناسان غربي پرداخته، حائز اهميت بيشتري استهاي روانديدگاه

ايرانـي و   پژوهشـهاي از ميان . 1
مـورد، كـه در زيرنـويس     بيست و چهارتوان به هاي تحصيلات تكميلي دانشگاهي نيز مينامهپايان

8Fآمده است، اشاره كرد

2 . 

                                           
" مراحل تربيت"؛ )۱۹٥۰، ۱پياژه، ژان" (قضاوت اخلاقي كودكان" - ۱
تبيين جديد : اخلاق"؛ )۱۳٦۸محمد كاردان، دبس، موريس، ترجمة علي(

" لاقشناسي اخـروان"؛ )۱۹۹۸، ۱اثر گرت، برنارد" (از قواعد اخلاقي
 ).۱۹۹۱، ۱جارت، جيمز" (تدريس ارزشها"؛ و )۱۳۷۸كديور، پروين، (
بررسي رشد قضاوت اخلاقي نوجوانان تيزهوش و مقايسة آنان با " - ۲

عادي نان  لي، " (نوجوا قي در "؛ )۱۳٦۹صاحبي، ع حول اخلا سي ت برر
وجدان "؛ )۱۳۷۰اسماعيلي، مهدي، حاج" (كودكان و نوجوانان نابينا

؛ )۱۳۷۰آبـادي، فاطمـه، حسيني دولت" (هاي پرورش آنهاخلاقي و شيو
نصير بـا امـام بررسي تفاوتهاي آراي اخلاقي ابن مسكويه و خواجه"

الآخلاق ناصري، احياء علـوم ديـن، و بررسي كتب تهذيب: محمد غزالي
اي ميان اخلاق كانـت مقايسه"؛ )۱۳۷۱نوري، محمد، " (كيمياي سعادت
بررسي رابطة بين مراحل و "؛ )۱۳۷۱حمد، اخوان، م" (و اخلاق اسلامي

يان  صيلات در م سطوح تح هار، و  گاه م هوش، جاي قي،  ضاوت اخلا شد ق ر
هــاي پــنجم ابتــدايي، ســوم راهنمــايي، ســوم آمــوزان پايــهدانـش

گانة آموزش و دبيرستان، و دانشجويان مراكز تربيت معلم نواحي سه
اخلاقــي  بررســي تحــول"؛ )۱۳۷۱كمــائي، جمشــيد، " (پــرورش اهــواز

سر عادي پ نان  با نوجوا سة آن  سر و مقاي كار پ نان بزه " نوجوا
بر، ( ما، اك با "؛ )۱۳۷۲رهن تر  نان دخ قي نوجوا حول اخلا طة ت راب

بررسي رشد و "؛ )۱۳۷۲رضايي، منيژه، " (نگرشهاي تربيتي والدين
انـدام، خوش" (قضاوت اخلاقي بين دانشجويان هنر دانشگاههاي تهران

رسي مراتب رشد اخلاقي در آثار سعدي و مقايسة بر"؛ )۱۳۷۳عليرضا، 
بررسي و تحليل "؛ )۱۳۷۳نخستين، ابراهيم، " (آن با نظرية كهلبرگ

" هاي بيان مسائل اخلاقي در ده اثر ادب فارسي تا قـرن هفـتمشيوه
كلانتر " (مباني اخلاقي در شاهنامه"؛ )۱۳۷٤عسگري رابري، فاطمه، (

ضا،  مزي، محمدر طة م"؛ )۱۳۷٤هر شناختی راب قی و  شد اخلا يان ر
رابطة هوش و تحول "؛ )۱۳۷۴کريمی، عبدالعظيم، (کودکان ابتدايی 

ستان اراك مايي شهر سران راهن قي در پ بعديس ،يتدللها، " (اخلا
دوستي در دانشـجويان تيزهـوش و بررسي تحول اخلاقي و نوع"؛ )۱۳۷٤

؛ )۱۳۷٥ مكتبي، غلامحسين،" (مستعد واقع در دانشگاههاي شهر تهران
بررسی رابطة بين مراحل رشد قضاوت اخلاقی، هوش، جايگاه مهار، و "

هـای پـنجم ابتـدايی، سـوم آموزان پايهسطح تحصيلات در ميان دانش
راهنمــايی، ســوم دبيرســتان، و دانشــجويان مراکــز تربيــت معلــم 

کاران، ( مال و هم قی، ج حول "؛ )۱۳۷۶حقي هوش و ت طة  سي راب برر
بررسي اصول تعليم "؛ )۱۳۷٦پرهيزكار، احمد، (" آموزاناخلاقي دانش
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خلاقـي و سـنجش   لة اخـلاق و رشـد ا  ئايم كه مسفوق دريافته ها و پژوهشهايبررسي نوشتهبا 
از نوع مطالب كلي در معـارف   ربط دارد،اخلاقي، تا آنجا كه به آثار ديني و فلسفي و تربيتي ايراني 

نامة فلسـفي و ادبـي كـه    جز چند پايانديني و حكمت و تربيت است و تحقيقات دانشگاهي نيز، به
افتهاي پياژه و كـولبرگ از  اند، بر درك و دريفرهنگ ملي را در مسائل اخلاقي مورد توجه قرار داده

هـاي كارشناسـي ارشـد    نامـه كه همگـي از نـوع پايـان    پژوهشهارشد اخلاقي مبتني است و در اين 
سـازي بـراي سـنجش رشـد اخلاقـي و      پردازي در رشد اخلاقـي و مقيـاس  هيچ نوع نظريه هستند،
يـران و نيازهـاي   آمـوزان ا سازي براي آموزش و تربيت اخلاقي كودكان و نوجوانان و دانـش برنامه

 .آموزش و پرورش صورت نگرفته است

 

 در رشد اخلاقي بررسي ديدگاه شناختي

لة رشـد  ئايم كه مس ـبه اين نتيجه رسيده ،ايمشناسي به عمل آوردهسيهايي كه از آثار روانردر بر
و رشـد  ) يعنـي چگـونگي ارتبـاط بـا ديگـران     (اخلاقي در اكثر اين آثار با دو مقولة رشد اجتماعي 

دو مطابق اين ديدگاهها . مرتبط شده است) چگونگي قضاوت دربارة رفتار خود و ديگران(ناختي ش
شناسان معمولاً اين دو مقولـه را در  با يكديگرند و روان مرتبطمقولة رشد اخلاقي و رشد اجتماعي 

ويـت  همراه با رشد شناخت خود و هاز اين ديدگاه،  .انديك مجموعة واحد مورد بررسي قرار داده
كند كه ايـن  در ميان ديگران و در ارتباط با ديگران پيدا مي يشتنتدريج تصوري از خوخود، فرد به

9Fسـانتروك ( او بـا ديگـران اسـت    و اخلاقي دهندة مناسبات اجتماعيهاي شكلتصور يكي از پايه

1 ،
 .)440، صفحة 2001

ريـان دسـتيابي بـه    شناسي معمول است، رشـد اخلاقـي حـاكي از ج   مطابق تعريفي كه در روان
، درستي يا نادرستي اين يا آن امر و چگونگي رفتار فرد در هـر  در رابطه با ديگران احساس عدالت

گوينـد،  شناساني چون پياژه و كولبرگ مـي در اين تعريف، آن گونه كه روان. يك از اين امور است

                                                                                                       
بررسي "؛ )۱۳۷۷ميرزاپور، رضا، " (و تربيت در مثنوي معنوي مولوي

ستايي شهري و رو كان  قي در كود شناختي و اخلا حول  سة ت " و مقاي
محمديان، مهـرداد، " (رشد اخلاقی کودک"؛ )۱۳۷۷پناه، محمد، احمد(

شد"؛ )۱۳۷۷ قي و ر ضاوت اخلا شد ق سة ر نان  مقاي شناختي در نوجوا
بررسي رابطة نظام "؛ )۱۳۷۸اسماعيلي، معصومه، " (عادي و بزهكار

يـابي در دانشـجويان دانشـگاه شـهيد ارزشي و رشد اخلاقي با هويت
بررسي رابطة عزت نفس "؛ )۱۳۷۸محمدي روزبهاني، كيانوش، " (چمران

-ولـي" (آموزان سال سوم متوسطه شهر تهـرانبا قضاوت اخلاقي دانش
صوره،  گي، من يت "؛ و )۱۳۷۸بي عاطفی ترب شناختی و  صر  سی عنا برر

 ).۱۳۷۹کلبعلی، ايراندخت، ( عاخلاقی در سيره و کلام امام علی
1 - Santrock 
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، نگرش آنان نسـبت بـه   رشد اخلاقي به معناي تغيير در چگونگي استدلال كودكان در امور اخلاقي
10Fگروسـك و كوژينسـكي  (شكني، و رفتار آنان در مواجهه با مسـائل اخلاقـي اسـت    قانون

؛ 1997، 1
11Fفوردلانگ

2 ،1995.( 

رويكردهـايي را   ،اي در رشـد آدمـي معتقدنـد   شناسان كه به تحـولات مرحلـه  از روان گروهآن 
12Fژان پياژه. انددربارة تحول اخلاقي مطرح ساخته

ة مسـئل شناساني است كـه  روان ستيننخدر شمار  3
13Fشافر( چگونگي رشد اخلاقي را مورد پژوهش قرار داده است

او . )573و  572ات ح، صـف 1996، 4
). 1932پيـاژه،  (گيـرد  گويد كه رشد اخلاقي، همانند رشد شناختي، طـي مراحلـي صـورت مـي    مي

كـه   وان و متضـاد بسيار گسـترده از تفكـر اخلاقـي نـاهمخ     يمرحله عبارت است از شكل نخستين
14Fاخلاقيات منشأگرفته از خارج

كنـد كـه قواعـد اخلاقـي ثابـت و      شود و فرد تصـور مـي  ناميده مي 5
كودكان فقط به يك صورت بـازي   ،گيردسالگي را در بر مي 7تا  4در اين مرحله كه . تغييرناپذيرند

هـر نـوع ديگـري از     كننـد كنند، و هر چند هنوز مفهوم درستي از قواعد بازي ندارند، گمان ميمي
هـر يـك    نـد، بـازي بـا يكديگر   سرگرمكودكان  كه به همين دليل، وقتي. كردن نادرست استبازي

كنند و با ايـن حـال   قواعد خاص خود را كه ممكن است متفاوت از بازي ديگري باشد، اعمال مي
همگـي   ، زيراستنددر اين بازي همة كودكان برنده ه :گويدپياژه مي. دانندبازي مي "برندة"خود را 

بلكه ناشي  ،از بازي خود رضايت دارند و اين رضايت ناشي از پيروزي در رقابت با ديگران نيست
 .)575همان، صفحة ( از موفقيت هر يك از آنان نزد خويش است

گرفته از خارج بعداً به صورت دو مرحلة متوالي اخلاقي ديگر بـروز  اخلاق ناهمخوان يا نشأت
در مرحلـة اخـلاق مبتنـي بـر همكـاري اوليـه بـا        . اوليه و همكاري خودمختارانههمكاري : كندمي

15Fديگران

گيرد و آنـان  خود ميكند، بازي كودكان حالت اجتماعي بهسالگي نمود مي 10تا  7، كه در 6
آنان هنوز فكـر  . كنندگيرند و بر اساس دانش خود دربارة اين قواعد بازي ميقواعد بازيها را فرامي

به نظر آنان در هر بازي فقط يـك روش درسـت وجـود    . كه قواعد بازي تغييرناپذير است كنندمي
 .دارد و هر كودك بايد بر اساس همين قواعد رسمي بازي كند

گرفتـه از درون يـا اخـلاق مبتنـي بـر همكـاري       در مرحلة سوم، يعني مرحلـة اخـلاق نشـأت   
16Fخودمختارانه

كه قواعد رسـمي   كننددرك ميان كاملاً شود، كودكسالگي آغاز مي 10، كه در حدود 7
فهمنـد  در همين مرحله اسـت كـه كودكـان مـي    . توان تغيير دادبازي را با موافقت اعضاي گروه مي

                                           
1 - Grusec & Kuczynski 
2 - Langford 
3 - Jean Piaget 
4 - Shaffer 
5 - Heteronomous morality 
6 - Incipient cooperation stage 
7 - Autonomous cooperation stage 
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توانند اين قوانين قابل تغيير است و آنان اگر بخواهند مي ،مردم رواج دارد ميانقواعد و قوانيني كه 
 .را تغيير دهند

دبستاني كه در مرحلة اخلاق ناهمخوان و متضاد اسـت، اگـر   ك پيشكود به نظر: گويدپياژه مي
خطاكـارتر از   ، شكسـت، كه داخل آن بوده است را كسي يك سيني چاي را انداخت و چند فنجان

مرحلـة   به نظـر كـودكي كـه   اما . شكسته است را فنجان با انداختن سيني فقط يككودكي است كه 
بوده كي كه نتوانسته سيني چاي را كه يك فنجان در آن كود ،اول رشد اخلاقي را پشت سر گذاشته

و  را انداختـه به درستي حمل كند، در مقايسه با كسي كه يك سـيني بـا چنـد فنجـان چـاي       ،است
كودكي كـه در مرحلـة    ميانتفاوت اين دو نوع قضاوت . فنجانها را شكسته، كار بدتري كرده است

اين است كـه در   ،دي رشد قضاوت اخلاقي رسيدهاول رشد اخلاقي است با فردي كه به مراحل بع
تواند قصد و نيت فرد و توانايي مورد انتظار از يـك فـرد   مرحلة اول رشد اخلاقي كودك هنوز نمي

كـودكي كـه در مرحلـة اول    همچنين، در نظر پياژه  .در حمل سيني چاي وارد قضاوت خود كندرا 
ور از عدالت ذاتي اين اسـت كـه وقتـي فـرد     منظ. به عدالت ذاتي باور دارد ،قضاوت اخلاقي است

برعكس، كودكي كه به مراحل بعدي رشد قضـاوت  . بلافاصله مجازات شود لازم است كندميخطا 
. و قابل بخشش نيز هسـت  كنندافراد تعيين مي راكه تنبيه و مجازات  كند، درك ميرسداخلاقي مي

توانند دربارة نوع تقصـير و  مي نخود آنا دكننقدرت تعيين ميافراد صاحب رايعني، چون مجازاتها 
 .مجازات نيز تصميم بگيرند

گروهي عظيم قـرار  رشد اخلاقي مورد توجه  بارةواقعيت اين است كه، هر چند نظرية پياژه در 
، اما همان انتقاداتي اندراه او بوده دهندةادامه پيرو و چون لارنس كولبرگ نيز يشناسانو روان گرفته

مـثلاً، نظريـة پيـاژه    . رشد اخلاقي نيز وارد است بارةرية او وارد است بر نگرش او در كه به كل نظ
17Fاز جملـه باسـي  (شناسان تحقيقات روان. برآورد كرده است ،كودكان را كمتر از آنچه واقعاً هستند

1 ،
18F؛ و يوئيل و پرنر1992

سالگي به بعد قادرند قصـد و نيـت    3دهد كه كودكان از نشان مي) 1988، 2
شـود  توانند كسي را كه از روي قصد خطـايي مرتكـب مـي   آنان مي. فراد را مورد توجه قرار دهندا

گناهكارتر از فردي بدانند كه در كار خطاي خود قصد بـدي نداشـته اسـت، حتـي اگـر خطـاي او       
 .بزرگتر باشد

 ـ نيـز  نظريـة لارنـس كـولبرگ در رشـد اخلاقـي      نظرية رشد اخلاقي پيـاژه،  گذشته از ي اهميت
بـراي  ( كنـيم خلاصة نظر او را نيـز  ارائـه مـي    .شناسي تربيتي يافته استدر مباحث روان مگيرچش

19Fلارنـس كـولبرگ   ).1384و  1381آبـادي،  لطـف : توضيحات بيشتر نگاه كنيد به

و , 1976, 1958( 3
گرفتـه از اسـتدلال اخلاقـي اسـت كـه طـي        معتقد است كه رشد اخلاقي نشأت, مانند پياژه) 1986
او طي سالها تحقيق و آزمون و مصـاحبه و  . گيرد شكل مي) از كودكي تا نوجواني(ختلف م يمراحل

                                           
1 - Bussey 
2 - Yuill & Perner 
3 - Lawrence Kohlberg 
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كودكان و نوجوانان و طرح چند  به اين داستانهاارائة  با(داستان حاوي معماهاي اخلاقي  11طراحي 
كـه  (اين نتيجه رسيد كه رشد قضاوت اخـلاقي در سـه ســطح   به )سؤال دربارة هر يك از داستانها

داستانهاي اخلاقي كه در آزمونهاي كـولبرگ  . گيرد صورت مي) سـطح داراي دو مرحـله اسـتهر 
ي جالـب از چگـونگي مطالعـه در رشـد قضـاوت اخلاقـي       يها نمونه ،شود شونده ارائه مي به آزمون

 .نوجوانان است

اخلاقي  او معماهاي . رشد اخلاقي پياژه است نظريةكنندة  دهنده و تكميل كولبرگ در واقع ادامه
شوندگان قرار داد و طي چندين سال  در اختيار آزمون, ”هاينز و داروساز“داستان  مانند, تري پيچيده
او دريافـت كـه يـك فـرد معمـولاً از      . يافتباارزش نيز دست ينتايج دقيق انجام داد و به يمطالعات

گيـرد و ممكـن    ر مـي بالا قـرا   ديگر در مرحلة يجهاتي در مرحلة پايين قضاوت اخلاقي و از جهات
اين نتيجـه   او همچنين به. تر تنزل كنند مرحلة پايين به, رغم افزايش سن خودعلي, است برخي افراد

حالـت   استدلال اخلاقي وي از حالت كنترل بيروني بـه  ،رسيد كه با رشد فرد از كودكي به نوجواني
20Fشده كنترل دروني

 .كند تغيير پيدا مي 1

ترتيـب در سـه    تدريج و بـه  جه گرفت كه رشد قضاوت اخلاقي بهكولبرگ از تحقيقات خود نتي
گانـة اخلاقـي    ايـن سـطوح سـه   . گيـرد  صورت مـي ) كه هر سطح نيز داراي دو مرحله است(سطح 

 :عبارتند از

21Fقراردادياستدلال پيش

فـرد هنـوز هـيچ يـك از     , ترين سـطح از رشـد اخلاقـي    در اين پايين. 2
ده است و استدلال اخلاقي او تابع پاداش و تنبيهـي اسـت   ارزشهاي اخلاقي را در خود دروني نكر
 .شود كه از بيرون موجب كنترل رفتار وي مي

22Fاستدلال قراردادي

فـرد تـابع هنجارهـاي    , در ايـن سـطح ميـاني از رشـد قضـاوت اخلاقـي      . 3
مـثلاً قـوانين   (و از محيط اجتماعي ) خاصه والدين(اي است كه اساساً از جانب ديگران  شده دروني

 .شود او تحميل مي به) تماعياج

23Fاستدلال فوق قراردادي

طور كامـل   اين بالاترين سطح رشد است كه در آن استدلال اخلاقي به. 4
توانـد جريانهـاي    فـرد شخصـاً مـي   . بر هنجارهاي ديگران نيسـت  مبتني شده است و در فرد دروني

بر اين اساس برخورد  و, راههاي گوناگون اخلاقي را كشف كند, اخلاقي را تشخيص دهد متفاوت
 .خود را اتخاذ كند اخلاقي مخصوص به

شرح  به, شش مرحله به درمجموعهر يك از سه سطح اخلاقي مذكور داراي دو مرحله است كه 
 :تقسيم شده است, زير

                                           
1 - Internalized control 
2 - Pre-conventional reasoning 
3 - Conventional reasoning 
4 - Post-conventional reasoning 
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24Fتنبيه و اطاعت )نخستمرحلة 

 .بر ترس از تنبيه استمبتني تفكر اخلاقي . 1

25Fجويي ساده اي فردي يا لذت قصد وسيله )مرحلة دوم

تفكر اخلاقي مبتني بر پـاداش و تمايـل   . 2
 .شخصي است

26Fفردي دوجانبه انتظارات بين )مرحلة سوم

و  از ديگران و مراقبت, ارزشهاي قابل قبول شخص. 3
 .ديگران اساس قضاوتهاي اخلاقي است بهنسبت وفاداري 

27Fحفظ نظم اجتماعي )مرحلة چهارم

كـه پايـة    نظـم و قـانون و عـدالت و وظيفـه     درك كـردن . 4
 .استدلال اخلاقي است

28Fتشخيص حقوق اساسي و قـرارداد اجتمـاعي   )مرحلة پنجم

درك ارزشـها و  , در ايـن مرحلـه  . 5
دهد كـه قـوانين    آيد و فرد تشخيص مي خود وي در مي صورتي مخصوص به قوانين براي هرفرد به

 .رندبراي جامعه اهميت دارد و ارزشهايي چون عدالت و آزادي از قوانين نيز مهمت

29Fاصول اخلاقي جهاني )مر حلة ششم

در ذهـن  , نظير حقـوق بشـر  , هنجارهاي اخلاقي جهاني. 6
 .دهد و او استدلالهاي خود را برپاية اين اصول و هنجارها قرار مي گيردميفرد شكل 

كلـي از  مرحلـة ششـم را بـه    همطالعاتي كه انجام داد بر اساسلازم به توضيح است كه كولبرگ 
نوجوانـان و جوانـان و مـردم    قريب به اتفـاق  كه اكثر  بوداو دريافته . ه استكردنظرية خود حذف 
توان و كساني را نمي اندچهارم قضاوت اخلاقي رشد كرده اليتا مرحلة دوم فقط كشورهاي غربي 

دهـد،  اين امر نشان مـي  .به مرحلة ششم، رسيده باشند ويژهبهيافت كه به سطح سوم رشد اخلاقي، 
 نظـر ، از انـد كه مورد مطالعـة كـولبرگ قـرار گرفتـه     يه اشاره شد، رشد اخلاقي مردمهمان گونه ك

د و اصـول اخلاقـي   نرسمي تشخيص حقوق اساسي و قرارداد اجتماعيقضاوت اخلاقي حداكثر به 
 .جهاني براي آنان معنايي ندارد

و  ترتيـب  كولبرگ معتقد است كه اين سـطوح و مراحـل در قضـاوت اخلاقـي بـه     به هر حال، 
آيـد كـه اسـتدلال     از تحقيقات او چنين برمي. گيرد در او شكل مي ،رود تدريج كه سن فرد بالا مي به

) قـراردادي  يعني در سطح اخلاق پيش(در سطح اول , سالگي 9ل از بق, كودك در معماهاي اخلاقي
دوم و  مرحلـة  مياندر سطح دوم است و گاهي  به طور كليدر اوائل نوجواني اين استدلالها . است

رسـند و   مرحلـة چهـارم مـي    در نيمه دوم نوجواني گروهي از نوجوانان بـه . استنوسان در چهارم 

                                           
1 - Punishment and obedience 
2 - Individual instrumental purpose 
3 - Mutual interpersonal expectations 
4 - Social-order maintaining 
5 - Prior rights and social contract 
6 - Universal ethical principles 
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سـطح اخـلاق فـوق     فقط اقليتي از افراد هستند كـه در دورة جـواني و بزرگسـالي بـه    , رفته هم روي
 .يابند دست مي) مرحلة پنجمهم صرفاً تا آن(قراردادي 

در برخورد بـا  را توانند تفكر وي  دوستان و والدين فرد ميگرچه كولبرگ بر اين باور است كه 
اما فرض اصلي او اين است كه نوع استدلال فرد در برخورد بـا يـك    ،مسائل اخلاقي بهبود بخشند

او . كنـد  نقش اساسي در عملكرد وي ايفـا مـي  , كه ناشي از سطح رشد تفكر اوست, ة اخلاقيمسئل
كه تـابع مقتضـيات زنـدگي     جاي آن كودكان و نوجوانان بهمعتقد است كه قضاوت و رفتار اخلاقي 

همـين نكتـه    .است كـه در آن قـرار دارنـد    رشد شناختياجتماعي و فرهنگي باشد ناشي از مرحلة 
آن اسـت كـه   تحقيقـات  اين  ضعف ديگر .مهمترين ضعف نظرية كولبرگ است, نظر ما به است كه

اوت اخلاقـي و يـادگيري قـوانين و مناسـبات     قض بر اساس رشد اخلاقي كودكان و نوجوانان صرفاً
هـاي  نه تنهـا بـه پايـه    وقرار گرفته  مورد توجه محيطي كه كولبرگ پژوهش كردهاجتماعي زندگي در 

 .نشده استتوجهي نيز  و انگيزشي در اخلاق غيرشناختيبه بنيانهاي  فرهنگي جوامع ديگر بلكه

30Fنام كـارول گيليگـان   يكي از همكاران كولبرگ به

شناسـي در دانشـگاه    روان اسـتاد او نيـز   كـه , 1
بر اصـول  مبتني بر اين باور است كه تأكيد نظر پياژه و كولبرگ در رشد اخلاقي كه , هاروارد است

ة مسـئل  نگـرش زنـان بـه    امـا بيشتر مناسب حال مردان است  ،عقلاني و انتزاعي دربارة عدالت است
افـراد محبـوب    ويـژه  به(از خود و ديگران  اخلاق عمدتاً بر امور شخصي و ابراز عواطف و مراقبت

رشد اخلاقي آنان بـا آزمونهـاي اخلاقـي    كه وقتي , نظر گيليگان به, همين دليل به. استوار است) آنان
, گيليگـان (گيرنـد   تـر از مـردان قـرار مـي    پايين يدر سطح ،شود عدالت محور كولبرگ سنجيده مي

31F؛ گيليگان و آتانوچي1977

2 ,1988.( 

شناسـان ديگـر مـورد     اين نظر گيليگـان را روان ، )584و  583، صفحات 1996(فر به نوشتة شا
در مراحل رشد اخلاقـي پسـران و    اساسي ياند كه تفاوت اين نتيجه رسيده تحقيق قرار داده و غالباً به

 التر از پسران همس ـ يك مرحله پايين غالباًاما دختران در آزمون كولبرگ  ،شود دختران مشاهده نمي
 1989, ؛ واكر1987, ؛ فريدمن و فريدمن1986, ؛ رِست1984, گيبز و همكاران(گيرند  رار ميخود ق

 يگيليگان مباحث. 32F3)1995, ؛ واكر و همكاران1994, اسكو و ديسنر, 1992, ؛ دامون و هارت1991و 
نـوع انسـان و حساسـيت     ديگر چون برتري زنان بر مردان در احساس مسؤوليت نسبت بـه  يمباحث

اين نظريات او  اما ،)1984, 1982, گيليگان(و حقوق آنان را نيز مطرح كرده است  ديگران نسبت به
 .مورد تأييد تحقيقات ديگر قرار نگرفته است

 

 در رشد اخلاقي اجتماعي-بررسي ديدگاه رفتاري

                                           
1 - Carol Gilligan 
2 - Attanucci 
3 - Gibbs    Rest    Friedman & Friedman    Walker    Damon & Hart    Skoe & Diessner 
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, ترتيـب  بـه  هـاي رشـد اخلاقـي را    خلاف رويكردهـاي شـناختي و تحليـل روانـي كـه پايـه      هب
رويكردهاي رفتارگرايي و يادگيري اجتمـاعي  , دانند مربوط مي جنسي -نيرواهاي ذهني و  حوزه به

نوجوانـان را پايـة مطالعـات خـود قـرار      كودكان و گيري آن در يادچگونگي رفتار اخلاقي و نحوة 
براي توضيح و تبيين چگونگي و چرايي يادگيري رفتارهـاي اخلاقـي معـين و تفاوتهـاي     . دهند مي

از فرآيندهاي شناخته شدة تقويت و تنبيـه و   هادر اين نظريه ,نوجوانانكودكان و رفتار اخلاقي در 
 بـارة  گيري عمومي رويكردهاي رفتـارگرايي و يـادگيري اجتمـاعي در    نتيجه. شود تقليد استفاده مي

هاي رفتـار اجتمـاعي    ساير حوزه بارة گيري اين رويكردها در مسائل رشد اخلاقي نيز همانند نتيجه
 ،نوجوان هماهنگ با قوانين و مقررات اجتمـاعي باشـد   كودك يا وقتي كه رفتار, ربيان ديگ به .است

 .شود تكرار و تثبيت مي معمولاًتقويت و 

چگـونگي   بـارة  شناسـان رفتـارگرا در   گيريهـاي روان  با وجود ارزش عمومي مطالعات و نتيجـه 
نتـايج   روايـي  ه بتـوانيم دشوار است ك, )از نظر نوع و شدت و فاصلة زماني و غيره(  تشويق و تنبيه

تعمـيم  ) اي هستند كه هريك براي خود دنياي ويژه( تفاوتنوجوانان م به كودكان ومطالعات آنها را 
 كـارگيري بـه انـدازة   تعيين كارآيي روشهاي الگوبرداري در رفتار اخلاقي نيز به. كار گيريمدهيم و به

مـثلاً از نظـر   (هـاي مـورد بحـث     نـده زيرا ويژگيهاي شخصيتي الگوده ،تشويق و تنبيه دشوار است
توان مطمئن بود كه ايـن   متفاوت از يكديگرند و نمي) و غيره, همتايي بي, صميميت, قدرت روحي

, كـارآيي ايـن الگـوبرداري   . شناختي الگوگيرنده تناسب داشته باشد هاي روان ويژگيها الزاماً با زمينه
ني و تخـيلات و ديگـر ويژگيهـاي ذهنـي     چگونگي فرآيندهاي شناختي و رمزهاي زبـا  به, همچنين

 .الگودهنده و الگوگيرنده بستگي دارد

رفتار اخلاقي از طريق الگوهاي اخلاقي بزرگسـال اگرچـه   يادگيري ترتيبي كه گفته شد رشد  به
ه اين است كـه آيـا الگوهـاي    مسئل. نبايد دربارة آن بيش از اندازه خوشبين بود ، اماپذير است امكان

 خواهندالگوي ديگران هستند يا مي ر واقعاً الگوهاي مناسبي هستند؟ آيا كساني كهاخلاقي مورد نظ
كننـد؟   آن عمـل مـي   گويند خود به نمايند هستند و آنچه را مي الگوي ديگران قرار گيرند چنانكه مي

رو  بزرگسالان بدبين هستند و آنان را افرادي كمابيش دو طور طبيعي به نوجوانان بهكه دانيم  ميمثلاٌ 
هاي بزرگسال و تأثير آنهـا   كارآيي الگودهنده پس چگونه ممكن است نسبت به ،آورند حساب مي به

ه نگـاه كنـيم و اگـر خـود را     مسـئل  اگر منصفانه به بر رشد رفتار اخلاقي نوجوانان خوشبين باشيم؟
خيلـي   ،ندارندما اعتماد كافي  نوجوانان بهكه متوجه خواهيم شد وقتي  ،ببينيم ،هستيم گونه كههمان

كه هنجارهاي دوگانه يا چندگانـه  , كم نيستند بزرگسالاني و چه بسا بيشتر آنان. روند راه نمي هم بي
 .و گفتارشان منطبق نيست گيرند و عملكردهاي آنان هميشه با افكار كار مي را در رفتار خويش به

تفكر  ميانجدا از فاصلة  و, نوجوانانكودكان و بر نقش عوامل اجتماعي در رفتار اخلاقي  علاوه
طرفداران رويكردهاي يادگيري اجتماعي بر اين باورند كه رفتـار اخلاقـي   , اخلاقي و عمل اخلاقي

تـوان انتظـار داشـت كـه رفتـار       همين دليل نمـي  به. دهد است كه در آن روي مي شرايطي وابسته به
آنـان از بزرگسـالان و از   . داي يكسـان باش ـ  گونـه  به شرايط متفاوتنوجوانان در كودكان و  اخلاقي

. اند كه رفتارشان بايد متناسب با شرايطي باشد كه در آن قرارگرفتـه انـد   محيط زندگي خود آموخته
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اگرچه برخي از  .ق يا كاملاً ناصادق باشدادشايد نتوان هيچ فردي را در جهان پيدا كرد كه كاملاً ص
  .ترند تر يا ناصادق افراد در مقايسه با ديگران صادق

. كه گاهي اخلاقـي اسـت و گـاهي غيراخلاقـي     رفتار كنند يلحاند برحسب مصگزيرهمگان نا
نوجوانـان نيـز چنـين    كودكـان و  رفتار اخلاقي . است شرايطرفتار اخلاقي متناسب با , قاعدة اصلي

از   كـاملاً  كاملاً تابع تواناييهاي شناختي و قدرت استدلال اخلاقي خـود هسـتند و نـه    آنان نه. است
همانند ساير , نوجوانان و جوانانكودكان و . كنند مايلات دروني و عواطف حقيقي خود پيروي ميت

گيرند كه نقطـة   در رفتارهاي اخلاقي خويش در جايگاهي قرار مي, اندازة هوشمندي خود مردم و به
است  موقعيتيو  ، تجارب عيني،احساس اخلاقي ،استدلال اخلاقي طبيعت آنان، سطح رشد مشترك

رويكرد يـادگيري  , از ميان ديدگاههاي رفتارگرايانه .دهد ه يك رفتار اخلاقي معين در آن روي ميك
33Fشناختي -اجتماعي

قابليـت او در ارائـة   ( نوجـوان  كـودك يـا   بر تمايز ميان شايستگيهاي اخلاقي  1
34Fميشل(و رفتارهاي واقعي او در شرايط و وضعيتهاي معين تأكيد دارد ) رفتارهاي اخلاقي

, يشلو م 2
35F؛ باندورا1975

شـناختي   -فرآينـدهاي حسـي   اين شايستگيها يا اكتسابها در درجة اول بـه ). 1991, 3
كـودك يـا   اين شايستگيها شامل تواناييهـاي عملـي   . گيرد وابسته است و از اين فرآيندها نشأت مي

اختي وي در و تواناييهـاي شـن  , آگاهي او از قوانين و قواعد اخلاقي  ,دانش و مهارتهاي او, نوجوان
 . ايجاد رفتارهاي اخلاقي است

و  آنـان بـر اسـاس انگيزشـهاي     اننوجوانكودكان و ترجيحهاي رفتاري و عملكردهاي اخلاقي 
) 1991(نظر آلبرت باندورا  به. آورد وجود مي كه يك رفتار اخلاقي معين به شودتعيين مي پاداشهايي

ويژه در رفتارهـاي  هب, امل اجتماعي و شناختيتركيب عو بهترين راه براي فهم رشد اخلاقي توجه به
بر رويكردهـاي شـناختي در رشـد     ي مؤثرتوان انتقادات از اين ديدگاه مي. كنترل خود است مربوط به

رفتار اخلاقي دارند و نه وضعيتها و شـرايطي را كـه رفتـار     اخلاق وارد كرد كه نه چندان توجهي به
عمـل اخلاقـي متـأثر از    , ترديـد  بـي . دهنـد  قرار مـي  دهد مورد توجه جدي اخلاقي در آن روي مي

, رويكردهاي گوناگون ، اماسهم خود در ايجاد آن نقش دارند عوامل است كه هر يك به ايمجموعه
و تأثير عوامـل   كنندميفقط يك يا دو عامل را برجسته , شناختي -از جمله همين رويكرد اجتماعي

 . كنند ديگر را كم رنگ مي

تحـت  ) 1997و , 1995, 1994, 1991, بانـدورا ( نيـز  ورا در چهار اثر اخير خـود آنچـه را باند
با ديدگـاههاي پيشين  چشمگيريتفاوت  است شناختي ارائه كرده -عنوان نظرية يادگيري اجتماعي

بانـدورا در  . نـدارد ) 1986و , 1977, 1965, بانـدورا (وي دربارة يادگيري اجتماعي و الگـوبرداري  
هـاي اخـلاق و رفتـار     قديم و جديد خود از اين نظريه دفاع كـرده اسـت كـه پايـه    هاي  تمام نوشته

از جملـه  , اخلاقي در يادگيريهاي اجتماعي و تقليد و الگوبرداري از ديگران اسـت و ايـن رفتارهـا   

                                           
1 - cognitive social learning theory of moral development 
2 - Mischel 
3 - Bandura 
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اساساً از طريق فرآينـدهاي تقويـت و تنبيـه و    , استدلالهاي فرد دربارة قوانين و قراردادهاي اخلاقي
 . گيرد شكل مي, دهد در ارتباط با شرايط معيني كه رفتار اخلاقي در آن رخ ميو , تقليد

گيـري اخلاقـي از آن غفلـت     كه بر نظرية باندورا وارد است و وي در تبيين شكل اساسيايراد 
, و قابليـت تميـز خـوب و بـد     طبيعت آدمي دهندة اخلاق، يعنيجهت دارد، عوامل اوليه و اساسي

و , نحوة تفكر و سـطح رشـد خردمنـدي شـخص    , عواطف فردانگيزشها و  ,تاريخ و فرهنگ مردم
نظريـة يـادگيري اجتمـاعي اخـلاق     . گيري احساس و وجدان اخلاقي در فرد است چگونگي شكل

نوجوانـان و جوانـان رشـد     كودكـان و  هايي است كه رفتار اخلاقي بر چنين زمينهتوجهي ندارد كه 
تشـويق و تنبيـه و   . كنـد  وضعيت و شرايط خاص بروز مـي صورتي معين در اين يا آن  كند و به مي

هاي ديدگاه باندورا در  كه پايه, تقليد و الگوبرداري و استدلال دربارة قوانين و قراردادهاي اجتماعي
جـاي عوامـل اصـلي     و نبايد آنها را به هستندهمگي عوامل ثانوي , دنده رشد اخلاقي را تشكيل مي

، از نوع پژوهشهاي پياژه و كولبرگ و باندورا، از محدودة مفاهيم شناسيتحقيقات روان .مطرح كرد
گوينـد كـه ريشـة خودشناسـي و ديگرشناسـي و      روند و به ما نمـي شناختي و اجتماعي فراتر نمي

صميميت و همدردي و وفاداري و تميز خوب و بد چيسـت و چگونـه ايـن قابليتهـاي طبيعـي از      
پذيرند و به شكلهاي متفاوت و حتي متضاد در رفتار مي محيط اجتماعي و آموزشي و فرهنگي تأثير

 .يابندافراد تجلي مي

 

 شناسيفرهنگ مليّ، و دانش روان ،نظرية رشد اخلاقي بر اساس بنيانهاي حكمت

قوانين اجتماعي و مفهـومي كـه    دربارةمبناي رشد اخلاقي را نبايد صرفاً در قضاوت , نظر ما به
 اخلاقي انسـان،  طبيعت بلكه بايد مباني ديگر چون ،محدود كرد ،كنندياين قوانين از عدالت ارائه م

بنيادهاي رشد اخلاقـي   مثابة را نيز به و گرايش وجداني به فضايل اخلاقي, عواطف انساني و عشق
-ي چون پياژه و كولبرگ و باندورا بـه شناسان ديدگاههاي روان طور كلي،به متأسفانه. در نظر گرفت

 .ين مباني اخلاقي استا دور از توجه به

اجتمـاعي در محـيط زنـدگي     عـدالت التزام به قـوانين اجتمـاعي و   ديدگاه پياژه و كولبرگ كه 
شمرده و آزمونهاي خود را بر اساس آن  اي رشد اخلاقي بر عنوان اصل پايه را به اروپايي و امريكايي

نـه دسـتيابي   , آن كشـورها ر كه مبناي زندگي مردم د ة اساسي نداردمسئلتوجهي به اين  ،اند ساخته
و  باورهـاي اصـيل  بلكه رسيدن به پيشرفت مادي و رفاه شخصي و لذت جويي اسـت و  , عدالت به

 كمـي همين دليل است كه استدلال اخلاقي اقليت بسيار  به. جايگاهي نداردچندان كلاسيك اخلاقي 
حتي در پاسـخ  , تفاق مردما رسد و اكثريت قريب به اخلاق فوق قراردادي مي مرحلة اول  از مردم به

از سـطح  , با رفتـار اخلاقـي دارد   اي بسيارهكه خود فاصل, آزمونهاي قضاوت اخلاقي پرسشهاي به
 . روند سوم و چهارم مراحل اخلاقي كولبرگ بالاتر نمي
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را از آخـرين   )يعنـي اصـول جهـاني اخلاقـي    ( نيست كه كولبرگ مرحلة ششم اخلاقي دليل بي
 ـ. است نظري آن سخن گفتهكلي حذف كرده و فقط از اهميت  هتجديد نظر آزمون خود ب خـلاف  هب

كـه ناشـي از نـوع     انـد ميان مردمي كه مورد مطالعة كولبرگ قرار گرفتهكمبودهاي رشد اخلاقي در 
شدن كودكـان و نوجوانـان و جوانـان در كشـورهايي      چگونگي اجتماعي, است آنانشدن  اجتماعي

بـا وجـود   , سنن فرهنگي و اخلاق كلاسـيك اسـت و اكثريـت مـردم    مبتني بر  غالباًكشور ما  مانند
جـويي و عـدالت و محبـت و مـروت و     كمال مانند(اصول انتزاعي اخلاقي  به, كمبودهاي گوناگون

 .دهندوفاداري نشان مي) شجاعت

پياژه و كولبرگ و امثـال  (شناسي رشد اخلاقي  هاي شناختي روان در نظريه ديگر مشكل اساسي
است كه رفتار اخلاقي را فقط با چگونگي تفكر و قضاوت اخلاقي فـرد مربـوط كـرده و    اين ) آنها

در فهـم چگـونگي رشـد     علمـي نگرش . اند جوانب مهم ديگر را ناديده گرفته يا كم اهميت شمرده
بلكه بايد در پي كشف  ،تواند و نبايد صرفاً در محدودة نظرية شناختي باقي بماند اخلاقي افراد نمي

نگـر در رشـد اخلاقـي     جانبه همه يمنظور دستيابي به ديدگاههنظرية شناختي ب ناقصم و نكات مبه
كنيم محدوديتهاي اساسي نظرية شناختي در رشد اخلاقي را آشكار كنيم  سعي مي جاما در اين. برآيد

-رشد اخلاقي بر اساس بنيانهاي حكمت و فرهنگ ملي، و دانـش روان نظرية "تا براي دستيابي به 
 .باز شود ي نوراه "شناسي

كه رفتار اخلاقي فرد ممكن است كاملاً در جهـت مخـالف    نيز بايد توجه كردنكتة مهم به اين 
 ميـان براي قطعـي بـودن همـاهنگي     قبوليقابل هيچ تضمين, بنابراين .حرفها و استدلالهاي او باشد

بـزرگ و   انـدوزان ثـروت مـثلاً اكثـر   . سطح هوشمندي فرد با سطح رفتار اخلاقي او وجـود نـدارد  
 ،آدم كشـيها  ،محـرك جنگهـا   آنـان . ندارنـد  ياخلاق ـ اصول دنيا هيچ گونه پايبندي به دارانمقدرت

 ـ    گروهي بزرگفقر و فلاكتهاي  ،آوارگيها بسـيار   ياز مردم جهان و عامل تسـلط ضـد انسـاني اقليت
نظر رشـد هـوش و   همين افراد از  ، امايك يا چند كشور معين بر بقية مردم هستند افرادكوچك از 

توانـد  مي اين نوشتهخوانندة . گيرند ترين سطح قرار مي قدرت استدلال و تواناييهاي كلامي در عالي
كه از جملـه مظـاهر آشـكار شـيطنت و تجـاوز و      در اينجا و آنجا را  از اين افراد تندهها و صدها 

يرين آنان دربـارة حقـوق   در نظر بگيرد و استدلالها و سخنان ش ،انسانهاي ديگرند قساوت نسبت به
الزامـاً   اسـتدلال شـناختي  كه رشد  شود روشننظر آورد تا  را نيز به كمالات ديگرو عدالت و  انسان

 . ارتباطي با رشد اخلاقي ندارد

هـزار فرسـنگ اسـت و در     بسـياري از آنـان،   فاصـلة حـرف و عمـل   , در ميان مردم عادي نيز
در پـي منـافع و مصـالح    , اخلاقي در سطح سنّيِ خود جاي تبعيت از استدلال به, رفتارهاي اخلاقي

قضاوت اخلاقي و رفتـار كودكـان خردسـال و     ميانالبته . خويش هستند و بامشان چندين هوا دارد
تحت اين ارتباط  ممكن است ،هرچه سن آنان بالاتر رود امامحكمتر وجود دارد  يكم تجربه ارتباط

 .تر شودضعيف, اجتماعي در زندگي منافع شخصيويژه  به ،تأثير عوامل گوناگون



 
 ۱۳۸٤سال چهارم، بهار  ،۱۱شمارة       های آموزشىفصلنامة نوآوري  ۹٦
 

, جاي تمركز بـر اسـتدلال اخلاقـي    به, اين است كه در مطالعة رشد اخلاقي و اساسينكتة دوم 
هاي پياژه و كولبرگ اگرچـه بـراي فهـم رشـد      نظريه. تأكيد كرد نيز بايد بر وجدان و رفتار اخلاقي

. دهـد  دست نمي كرد اخلاقي فرد بهاما شناخت واقعي از چگونگي عمل ،استدلال اخلاقي مفيد است
دليل اسـتدلال   اخلاقي فرد استثنائاً بهغيرها آن است كه وقتي ببينيم رفتار  تنها فايدة عملي اين نظريه

اصلاح  اين وسيله به به وي كمك كنيم تا شيوة تفكر خود را تغيير دهد و به ،عقلاني نادرست اوست
 .رفتار اخلاقي او بپردازيم

اسـتدلال اخلاقـي فـرد سـپري بـراي رفتارهـاي       , است كه در بسياري از مـوارد اين نكتة سوم 
دفاعي بـراي توجيـه    سازوكارتواند يك  نوع معيني از استدلال مي, بيان ديگر به. غيراخلاقي او است

در اين موارد نيز كوشش اساسي بايد متمركز بر كشف دلايل واقعـي رفتـار   . عمل غيراخلاقي باشد
كند و هم بـا اسـتدلالهاي    عمل غيراخلاقي وادار مي واملي باشد كه فرد را هم بهو تغيير ع نادرست
 بـراي فـرار از پرداخـت ماليـات    را كه  مدير يك كارخانهمثلاً . پردازد توجيه و ادامة آن مي دفاعي به

در نظر بگيريد و ببينيد كه او چگونه با استدلالهاي دفاعي كار خـود  زند، ميسازي حساب به دست
فراواننـد كسـاني   در اين كشور “مثلاً با اين استدلال كه (گوناگون  استدلالهايكند و با  توجيه ميرا 
 بـه ) ”دزدند و آدم بايد عرضه داشـته باشـد كـه بـار خـودش را ببنـدد       ميرا با هم بارش  وشتر  كه

 .دهد غيراخلاقي خود ادامه مي هايرفتار

ترين و بالاترين مـديران در يـك جامعـه در     ترين و تحصيلكردهحال اگر شما ببينيد كه باهوش
تـرين  نازل باخود  ةروزمر ، اما در زندگيپردازند استدلال اخلاقي مي سطح اخلاق فوق قراردادي به

يعنـي رابطـة   (ه مسئلتوجه خواهيد كرد كه تمركز بر يك بخش از اين  ،كنند سطح اخلاقي رفتار مي
تواند يك تبيـين علمـي از مقولـة رشـد اخلاقـي       نمي هرگز) ميان استدلال اخلاقي با رفتار اخلاقي

اما مطالعـة  , دانند كه چه چيزي درست است و چه چيزي نادرست مي خلافكاران همةمسلماً . باشد
شناسـي رشـد    فهـم روان  گونه افـراد كمكـي بـه    شناسي دربارة سطح رشد استدلال اخلاقي اين روان

قـدرت مخـرب    بايـد بـه  , اخلاقـي و رفتـار اخلاقـي   در ارزيابي رابطة ميان تفكـر  . كند اخلاقي نمي
قلـب   بـه , از سرزنش خويشـتن  فراردفاعي افرادي كه براي  سازوكارهايتوجيهات عقلاني و ساير 

كـاملاً توجـه    ،شـوند  شرايط اجتماعي و غيره متوسل مـي  سناد دادن مشكلات خويش بهواقعيتها و ا
 . داشت

 كـه هاي رشد اخلاقي پياژه و كـولبرگ اسـت    ريهبه سوگيري فرهنگي در نظ مربوطنكتة چهارم 
؛ 1997, ؛ گلاسمن1995, ميلر(شناسان غربي نيز اين نكته را روشن كرده است  تحقيقات اخير روان

و  اسـت محتوا و معـاني گونـاگوني   داراي  متفاوترشد اخلاقي در فرهنگهاي . 36F1)1997, و هايدت
عـدم   اش، نتيجـه مـورد مطالعـة وي  جامعـة   ازاستفاده از آزمونهاي كولبرگ در فرهنگهاي متفاوت 

نظامهاي معنـايي در  واقعيت اين است كه  .استسطوح بالاتر اين رشد  دستيابي مردم آن فرهنگها به

                                           
1 - Miller Glassman Haidt 
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و ما در پژوهشهاي خود بايد به اين  ندجهان داراي تفاوتهاي اساسي با يكديگر متفاوتفرهنگهاي 
 .نكته توجه دقيق داشته باشيم

37Fدر پژوهش اسناري

سوگيري فرهنگي  جهانبيست و هفت كشور  روي افراد متعلق به) 1987( 1
38Fمطالعات هاوبنر و گارود. اثبات رسيده است آزمونهاي كولبرگ در مطالعة رشد اخلاقي به

2 )1993 (
) 1996(واكـر  . دهد نوجوانان بودايي نيز همين سوگيري فرهنگي نظريه كولبرگ را نشان مي بارةدر

 گونـاگون د دريافته است كه مباني و مفاهيم اساسـي اخلاقـي در فرهنگهـاي    نيز از پژوهشهاي خو
سـطح رشـد اخلاقـي نوجوانـان و      ،و با آزمونهاي تهيه شده براي فرهنگ غربـي  تفاوت داردباهم 

39Fاي كه شـويدر  در مقايسه .درستي سنجيد بهتوان نميجوانان و بزرگسالان فرهنگهاي متفاوت را 

و  3
عمل آوردند معلوم شد كه  نوجوانان برهمن هندي و نوجوانان امريكايي به ميان) 1987( شهمكاران

بيننـد و قـوانين اخلاقـي بـراي آنـان       نظم اجتماعي و اخلاقي و زيسـتي نمـي   ميانبرهمنان تفاوتي 
در حـالي كـه نوجوانـان امريكـايي چنـين       ،آيـد  حساب مـي  بخشي از نظم جهان طبيعي به درحكم
مثلاً شكستن تابوهاي غذايي و ممنوعيتهاي جنسي در ميان برهمنـان  . ندارند خود در ذهن مفهومي

آيد كه خشونت فيزيكـي عليـه ديگـران در ميـان نوجوانـان       حساب مي همان اندازه غيراخلاقي به به
 . امريكايي

همان اندازه اجتناب ناپـذير   اطاعت از قوانين اجتماعي براي بسياري از مردم هند به, همين طور
اخـلاق را   ييهـا در حالي كه عامة امريكا. قانون جاذبة عمومي در ميان مردم امريكااست كه پذيرش 

هنـديان نگـرش كـاملاً متفـاوتي دارنـد و      , كننـد  در حكم انتخاب آزادانة قرارداد اجتماعي تلقي مي
 از آنجـا كـه   .شـود  هنجارهاي خوبي و بدي براي آنان با مفاهيم روحاني مذهب هندو سنجيده مـي 

معناي عميق و پراهميتي در زندگي كودكـان و نوجوانـان و جوانـان     ،نمعي ژة فرهنگيويرفتارهاي 
اي كه  در جامعه. دهد دارد عادات و رسوم و رشد اخلاقي آنان را نيز عميقاً تحت تأثير خود قرار مي

اصـول اخلاقـيِ    ،حـاكم اسـت   جويانة شخصيلذت منفعت طلبيِ مادي و هنجارها و سبك زندگيِ
, بـرعكس . نوجوانان و جوانان نيز متناسب با همان هنجارها خواهـد بـود  كودكان و در شده  دروني

رشد اخلاقـي   ،اي معيارهاي ديگر اجتماعي و فرهنگي را راهنماي زندگي خود قرار دهد اگر جامعه
 .خود خواهد گرفت نيز شكل و محتواي ديگري به آن جامعه نوجوانان و جوانان

و ترتيب اهميت ارزشها در يك جامعه و فرهنگ نيز بر چگونگي اين است كه تقدم نكتة پنجم 
). 1383، و نـوروزي  آبـادي لطف(گذارد  نوجوانان و جوانان عميقاً تأثير مي كودكان و رشد اخلاقي

از اهميـت   ديگـران مقـام و موقعيـت    فردي و حرمت گذاشتن به مثلاً در جوامع سنتي كه روابط بين
وارد  ،آيـد  مـي  راحتي خود را در مخاصماتي كـه بـين ديگـران پـيش     مردم به ،بيشتر برخوردار است

كه فردگرايي و منفعت طلبي شخصي و جـدا   مدرناما در جوامع  ،شتابند كمك آنان مي كنند و به مي

                                           
1 - Snarey 
2 - Huebner & Garrod 
3 - Shweder 
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ل حل مشـكلات خـويش اسـت و    ئوهركس مس, كردن خود از مشكلات ديگران در اولويت است
 . وجود ندارد ،در هنگام وقوع سختيها ،يگراند جاي مهمي براي مهر ورزيدن و كمك كردن به

بلكـه متـأثر از    ،فقط ناشي از استدلال اخلاقي اين است كه قضاوت اخلاقي مردم نهنكتة ششم 
بـراي   معمـولاً اين قراردادهاي اجتماعي كه . آداب و رسوم و قراردادهاي عرفي اجتماعي نيز هست

خلاف قوانين اخلاقـي كـه نـوعي تعهـد     بر, تنظميهاي رفتاري اس حفظ نظام اجتماعي و كنترل بي
آنها حالت اختياري دارد و موجب احترام و  ناشي از اجبارهاي بيروني است و عمل به, دروني است

مثلاً اگر از نوجواني دربارة درستي يا نادرستي غذا خوردن با دست . نشانة ادب اجتماعي فرد است
در حالي كه از نظر اخلاقي  ،كند لي مذموم تلقي ميرا عم  در حضور مهمانان خانواده سؤال كنيد آن

 . توان اين كار را نادرست خواند نمي

عدالت , شناسي رشد اخلاق غربي دربارة روان شناسانروان تحقيقاتبرخي اينكه در نكتة هفتم 
. اي در استدلال اخلاقي شمرده شده است دو اصل اخلاقي پايه درحكمدر مردان و مراقبت در زنان 

درصد نوجوانان و جوانان و بزرگسالان غربي كـه مـورد    90بيش از  پژوهشها، براساس، آنجا كهاز 
40Fكـولبي (اند در مرحلة اخـلاق قـراردادي هسـتند     آزمونهاي اخلاقي قرارگرفته

؛ 1983, و همكـاران  1
قطعيت گفت كه نه عدالت بلكه قوانين اجتماعي اسـت كـه پايـة اصـلي      توان به مي) 1987, اسناري

ادراك . دانسـت  عادلانـه تـوان   نمـي البته قوانين يك كشـور را الزامـاً    .تهاي اخلاقي آنان استقضاو
راحتي از عملكردهـاي   و اين ادراك را به, است شناسان مذكورروانعدالت در معنايي كه مورد نظر 

آن در  از در فرهنـگ ايرانـي  مثلاً در معنايي كه ما , با عدالت واقعي, كشف كرد توان ميجهاني آنان 
 .داردفاصلة زيادي , ذهن داريم

خلاف ادعاي كارول گيليگان كه مراقبت از ديگران را اصـل اخلاقـي درجـة اول    هب, همين طور
. چنين خصوصيتي نه در زنان و نه در مردان غربي عموميـت نـدارد  , براي زنان غربي شمرده است

ردانشان در رقابتهاي سهمگين مادي اين است كه زنان غربي كمتر از م ،توان گفت تنها چيزي كه مي
 ، امـا پردازند مراقبت از فرزندان مي درگير هستند و مثل ساير مادران به جهاني يو در منفعت طلبيها

عنوان اصل اخلاقـي   ديگران و به عنوان مراقبت و احساس مسؤوليت نسبت به توان به اين امر را نمي
شناسي ژنتيك، يگر اين است كه با ديدگاههاي رواننكتة د. حسـاب آورد زنان به مياندرجه اول در 

قبولي از تفاوتهـاي اخلاقـي   توان تبيين قابلكه پاية نگرش اين دانشمند به رشد اخلاقي است، نمي
احتمـال دارد  , ديدگاه گيليگـان اي فمينيستي در  جدا از نگرشهاي پايه. مورد ادعاي مذكور ارائه كرد

زنان و مردان در كشـورهاي غربـي و نيـز مراقبتهـاي طبيعـي       نمياكه تفاوت درگيريهاي اقتصادي 
تفاوت رشد اخلاقي مردان و  بارةگيريهاي نامطمئن محقق مذكور در  نتيجه سببمادران از فرزندان 

 .زنان شده باشد

شناسان شناختي نقش والدين و شيوة فرزنـدپروري در چگـونگي   پياژه و كولبرگ و ساير روان
هـاي تحليـل   امـا نظريـه   ،انـد نوجوانان را در اولويت توجه خود قرار ندادهرشد اخلاقي كودكان و 

                                           
1 - Colby 
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پويايي بر اهميت درجه اول چگونگي پاسخگويي به نيازهـاي دهـاني كـودك، نحـوة     رواني و روان
گيـري متفـاوت هويـت    آموزش توالت، چگونگي همانندسازي كودك بـا والـد همجـنس و شـكل    

و ميـزان سـختگيري و پرخاشـگري در خـانواده، درونـي       جنسي در پسران و دختران، نظم -رواني
كردن ترس در كودك در ازاي رفتارهاي غيرقابل قبول وي از جانـب والـدين و تحميـل قـدرت و     

گيري وجدان اخلاقـي دانسـته و بـر اهميـت آنهـا در رفتـار اخلاقـي و        ترك محبت را مبناي شكل
 .اندكردهغيراخلاقي تأكيد 

 

 اخلاقيگيري رشد مدل نظري شكل

نظر ما، رشد اجتماعي و اخلاقي فرد، نـه فقـط حاصـل رشـد     بهبه ترتيبي كه توضيح داده شد، 
 تجـارب عينـي و رفتـاري در   ديگـران و   خـود و  براي فهم وضـعيت  و يادگيري اجتماعي شناختي

انگيزشي و انساني و ساختار پيچيدة  طبيعتناشي از ظرفيتهاي نهفتة  بلكه ،مناسبات اجتماعي است
و  طبيعـي آدمـي  بيان ديگر، رفتار اجتمـاعي و اخلاقـي، جـدا از ظرفيتهـاي     به. طفي او نيز هستعا

انگيزشـي و عـاطفي، رشـد تفكـر و قضـاوت      جنبة  چهارداراي  كمدست، توانايي تميز خوب و بد
 تجارب عيني رفتاري، و وضعيت عمومي زندگي اجتماعي و آموزشي و فرهنگـي ها و واقعهعقلي، 

بنيانهاي حكمت و فرهنـگ ملّـي و   نظرية رشد اخلاقي مبتني بر "تر شدن مباني وشنبراي ر .است
گيري و رشد اخلاقـي  دهندة عوامل مؤثر بر شكل، الگوي نظري زير را كه نشان"شناسيدانش روان

 .كنيمارائه مي ،است

 گيري رشد اخلاقينظري شكلالگوي 
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، جدا از توجه به بنيادهاي خلاقي و قوانين و ارزشهاي اخلاقيارشد فوق،  با تكيه بر الگوي
 : مورد مطالعه قرار گيرد نظراز چهار  كمدست طبيعي آن، بايد

ارزشهاي اخلاقي معين بر ساير ارزشها  انگيزش اخلاقي كه دربرگيرندة اولويت دادن به, اول
بر . خصيت و منش و عادات آنان مربوط استش مردم داراي ارزشهاي گوناگوني هستند كه به. است

, دهند اهميت ميبيشتر حالات عاطفي و احساسي درون خود  چنين اساسي است كه مثلاً برخي به
امور فرهنگي و هنري  و برخي ديگر به, دهند روابط اجتماعي و شغلي خويش اهميت مي برخي به

كه براي امور  بستگي دارد يت و ارزشيميزان اهم درجة رشد اخلاقي افراد به. توجه دارندبيشتر 
 .هستند اخلاقي قائل

, مثلاً. كه با امور اخلاقي مرتبط است است چگونگي استدلال يا تفكر دربارة رفتارهايي, دوم
نوع از آموز نوجوان دبيرستاني دربارة تقلب در امتحانات سؤال شود وقتي كه از يك دانش
 راهاي عمل اخلاقي يا غيراخلاقي وي  يكي از جنبه توانيكند مزمينه مياستدلالي كه وي در اين 

 .دادمورد مطالعه قرار 

چگونگي رفتار فرد در موقعيتهاي معيني است كه آن رفتار جنبة اخلاقي يا غيراخلاقي , سوم
ها و فرآيند تقلب برخي از نوجوانان در امتحانات درسي  بررسي دلايل و زمينه, مثلاً. كند پيدا مي

 .از مطالعة اخلاق است اي ديگرهبمدرسه جن

ة مسئل بارةدر , مثلاً. امور اخلاقي است بارة چگونگي احساس و حالت روحي فرد در, چهارم
تقلب  توان بررسي كرد كه آيا حالت روحي نوجواني كه دست به تقلب در امتحانات درسي مي

جريان رفتار و پس از آن  چگونگي اين احساس فرد در. زند با احساس تقصير همراه است يا نه مي
چنين عملي خواهد  در موارد مشابه بازهم دست به اين فردآيا  ،بيني كنيم كند كه پيش ما كمك مي به
 .يا نه زد

 يعني انگيزش و نوع تفكر و رفتار و احساس, ترديدي نيست كه اين چهار جنبة اخلاق
بررسي رفتار فرد در امتحان  ه بهوقتي ك, در مثال فوق. نددر ارتباط دروني با يكديگر, اخلاقي

ها و استدلال و احساس وي در اجراي عمل غيراخلاقي  توانيم رفتار او را از انگيزه پردازيم نمي مي
توان  عدي است و نميچند ب ايهمسئلوضعيت رشد اخلاقي فرد , صورت هر به. مذكور جدا كنيم

هاي  كه مورد نظر غالب نظريه, ضاوت اخلاقيمثلاً از نظر نوع استدلال يا ق, نبهرا فقط از يك ج آن
 .بررسي كرد, شناسي در رشد اخلاقي است روان

، فرض ما آن "شناسيحكمت و فرهنگ مليّ و دانش رواننظرية رشد اخلاقي مبتني بر "در 
طبيعت آدمي كه در جريان زندگي . رشد و كمال است بذرهايوجود كودك مملو از است كه 
ساز رشد و كمال كودكان است، هم زمينه شكل گرفته اخلاقي و غيراخلاقيويژگيهاي با  اجتماعي

گيري رشد مطالعة چگونگي شكل .آنان استاخلاق و زوال تدريجي  بديهاو نوجوانان و هم پاية 
گيري از فلسفة واقع  با بهره, شناسي رشد فرد روان هاي دانشيافتهمهمترين  با توجه بهاخلاقي نيز 

بر چنين . پذير استامكان, و عرفان ايراني حكمتو با تكيه بر  و فرهنگ ملي بيني و خردگرايي
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 ،تا دورة پختگي زندگي بزرگسالي خردسالياز , رشد اخلاق را مراحلتوان  مياساسي است كه 
, رشدي مراحلاست كه تحول فرد در اين  دريافت ما از رشد اخلاقي آن .سازي و آزمون كردفرضيه

دهد و هرچند در  وخيزهاي فراوان رخ مي  دريجي و طولاني و تراكمي و با افتصورتي پويا و ت به
, شناختي اخلاقي فرد تسلط بيشتري دارد اما ن ويژگيهاي يك دوره بر ساختار روانمعي يزمان

توان در هر دوره در يك  اي از برخي ويژگيهاي مراحل ديگر رشد اخلاقي را نيز مي تركيب پيچيده
اي را بيازمايد و مورد در پي آن است كه چنين نظريه ،موضوع اين مقالهپژوهشي  .فرد مشاهده كرد

گيري رشد ايم كه بر اساس الگوي نظري شكلما همچنين سعي كرده. بررسي علمي قرار دهد
اخلاقي، كه در اين مقاله ارائه شد، مراحل رشد اخلاقي كودكان و نوجوانان كودكستاني و دبستاني 

هاي حاصل يافته. سازي و آزمون كنيمدانشگاهي ايران را فرضيهبيرستاني و پيشو راهنمايي و د
 .ديگر اين تحقيق در آيندة نزديك منتشر خواهد شد

 

 فهرست منابع

چاپ ). اقتباس و ترجمة يك بانوي اصفهاني). (طهارة الاعراق ابن مسكويه(اخلاق و راه سعادت ). 1369(ابن مسكويه 
 .قيقاتي و انتشاراتي فيض كاشانيمؤسسة تح: تهران, دوم
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الهيات و معـارف  (كارشناسي ارشد نامة پايان. اي ميان اخلاق كانت و اخلاق اسلاميقايسهم). 1370-71(محمد , اخوان
 .غلامحسين, ابراهيمي ديناني: به راهنمايي. مركز تربيت مدرس حوزة علمية قم: قم). اسلامي

 . 1373, انتشارات اشراق: قم, چاپ اول. مقايسة اخلاق كانت و اخلاق اسلامي). 1373(محمد , اخوان

 12-17مقايسة رشد و قضاوت اخلاقي و رشد شناختي در نوجوانان عادي و بزهكار سنين ). 1378(معصومه , اسماعيلي
بـه  . دانشـكدة علـوم تربيتـي و روانشناسـي    , دانشگاه فردوسي: مشهد). روانشناسي باليني(كارشناسي ارشد . سالة شهر مشهد

 .حسين, آباديلطف: راهنمايي

تاريخ و فلسفة تعليم (كارشناسي ارشد . آموزانبررسي رابطة هوش و تحول اخلاقي دانش). 1375-76(احمد , پرهيزكار
 .صمد, موحد: به راهنمايي. واحد تهران مركزي, دانشگاه آزاد اسلامي: تهران). و تربيت اسلامي

). علوم تربيتي(ارشد كارشناسي . بررسي تحول اخلاقي در كودكان و نوجوانان نابينا). 1369-70(مهدي , حاج اسماعيلي
 .پروين, كديور: به راهنمايي. دانشكدة روانشناسي و علوم تربيتي, دانشگاه تهران: تهران

: تهـران ). علـوم تربيتـي  (كارشناسي ارشد . هاي پرورش آنوجدان اخلاقي و شيوه). 1370(فاطمه , آباديحسيني دولت
 .سيد محمدباقر, حجتي: به راهنمايي. دانشكدة علوم انساني, دانشگاه تربيت مدرس

بررسي رابطة بين مراحل و رشد قضاوت اخلاقي، هـوش،  ). 1376(حقيقي، جمال؛ كماني، جمشيد؛ و شكركن، حسين 
هاي پنجم ابتدايي، سوم راهنمايي، سـوم دبيرسـتان، و دانشـجويان    آموزان پايهجايگاه مهار، و سطح تحصيلات در ميان دانش

 .اي تحقيقات ادارة كل آموزش و پرورش استان خوزستانشور: اهواز. مراكز تربيت معلم
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. 72-73هـاي تهـران سـال    بررسي رشد و قضاوت اخلاقي بين دانشجويان هنـر دانشـگاه  ). 1373(عليرضا , اندامخوش
 .شكوه, نژادنوابي: به راهنمايي. دانشكدة علوم تربيتي, دانشگاه تربيت معلم: تهران). مشاوره(كارشناسي ارشد 

نشـر  : قـم , چـاپ اول . اخـلاق در سـخن حكـيم سـعدي شـيرازي     , تربيـت , تربيت يا بند). 1376(محمدرضا  ,رنجبر
 .دارالصادقين

). علوم تربيتي(كارشناسي ارشد . هاي تربيتي والدينرابطة تحول اخلاقي نوجوانان دختر با نگرش). 1372(منيژه , رضايي
 .پروين, كديور: به راهنمايي. دانشكدة علوم انساني, دانشگاه تربيت مدرس: تهران

: تهران. كارشناسي ارشد. بررسي تحول اخلاقي نوجوانان بزهكار و مقايسة آن با نوجوانان عادي پسر). 1372(اكبر , رهنما
 .پروين, كديور: به راهنمايي. دانشكدة علوم تربيتي, دانشگاه تربيت معلم

: تهران. كارشناسي ارشد. پسران راهنمايي شهرستان اراك رابطة هوش و تحول اخلاقي در). 1374(سيد عباس , سلامتي
 .االلهولي, فرزاد: به راهنمايي. دانشكدة علوم تربيتي, دانشگاه تربيت معلم

 .دانشگاه تهران: تهران). نظري و عملي(علم اخلاق ). 1336(علي اكبر , سياسي
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. اخلاقي در ده اثـر ادب فارسـي تـا قـرن هفـتم      مسائلهاي بيان بررسي و تحليل شيوه). 1374(اطمه ف, عسگري رابري
-علي, سجادي: به راهنمايي. دانشكدة ادبيات و علوم انساني, دانشگاه تربيت مدرس: تهران). ادبيات فارسي(كارشناسي ارشد 

 .محمد

به كوشش حسين خـديو  , ترجمة مؤيدالدين محمد خوارزمي). (ربع منجيات(احياء علوم الدين ). 1377(محمد , غزالي
 .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران, چاپ دوم, 4ج ). جم

به كوشش حسين خـديو  , ترجمة مؤيدالدين محمد خوارزمي). (ربع مهلكات(احياء علوم الدين ). 1374(محمد , غزالي
 .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران, چاپ سوم, 3ج ). جم

شركت انتشارات علمي و : تهران, چاپ هشتم, 2ج ). حسين خديو جم: تحقيق. (كيمياي سعادت). 1375(محمد , غزالي
 .فرهنگي

دفتـر همكـاري حـوزه و    . (آراي دانشمندان در تعلـيم و تربيـت و مبـاني آن   ). 1377(محمد و همكاران , خانيفتحعلي
 .انتشارات سمت: تهران, چاپ اول, 1ج ). دانشگاه

هيئـت نشـر معـارف    : تهران, چاپ چهارم, 1ج. اخلاق از نظر همزيستي و ارزشهاي انساني). 1370(محمدتقي , لسفيف
 .اسلامي

 .مؤسسة انتشارات آگاه: تهران, چاپ اول. روانشناسي اخلاق). 1378(پروين , كديور

يدة مقالات مجامع علمـي جايگـاه   چك. (رابطة ميان رشد اخلاقي و شناختي كودكان ابتدايي). 1374(كريمي، عبدالعظيم 
 .ريزي امور تربيتيوزارت آموزش و پرورش، دفتر مشاوره و برنامه: تهران). تربيت
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, دانشگاه شـهيد چمـران  : اهواز). ادبيات(كارشناسي ارشد . مباني اخلاقي در شاهنامه). 1374(محمدرضا , كلانتر هرمزي
 .عباس, يسلم: به راهنمايي. دانشكدة ادبيات و علوم انساني

جايگاه مهار و سطوح تحصيلات در , هوش, بررسي رابطة بين مراحل و رشد قضاوت اخلاقي). 1373(جمشيد , كمائي
گانة آمـوزش و پـرورش   و دانشجويان مراكز تربيت معلم نواحي سه, سوم راهنمايي, هاي پنجم ابتداييآموزان پايهميان دانش

دانشـكدة علـوم تربيتـي و    , دانشـگاه شـهيد چمـران   : اهـواز ). روانشناسـي (د كارشناسي ارش ـ. 1371اهواز در سال تحصيلي 
 .جمال, حقيقي: به راهنمايي. روانشناسي

 .انتشارات سمت: تهران. شناسي تربيتيروان). 1384(آبادي، حسين لطف

 ـ پردازي و مقياسنظريه). 1383(آبادي، حسين؛ و نوروزي، وحيده لطف آمـوزان  شسازي براي سنجش نظام ارزشـي دان
 .160تا  143و  58تا  33، صفحات 7شمارة . پژوهشي نوآوريهاي آموزشي -فصلنامة علمي. نوجوان ايران

 .انتشارات شابك: رشد اخلاقي، ارزشي، و ديني در نوجواني و جواني تهران). 1381(آبادي، حسين لطف

: تهران). ة روانپزشكي فرهنگي و اجتماعيچكيدة مقالات دومين كنگر. (رشد اخلاقي كودك). 1377(محمديان، مهرداد 
 .درماني ايران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

يـابي در دانشـجويان دانشـگاه    بررسي رابطة نظام ارزشي و رشد اخلاقي با هويـت ). 1378(كيانوش , محمدي روزبهاني
: به راهنمـايي . انشكدة علوم تربيتي و روانشناسيد, دانشگاه شهيد چمران: اهواز). روانشناسي(كارشناسي ارشد . شهيد چمران

 .مهناز, زاده هنرمندمهرابي
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بررسي كتب (محمد غزالي  بررسي تفاوتهاي آراي اخلاقي ابن مسكويه و خواجه نصير با امام). 1370-71(محمد , نوري
مركـز تربيـت   : قم). الهيات و معارف اسلامي(كارشناسي ارشد ). احياء علوم دين و كيمياي سعادت, تهذيب الاخلاق ناصري

 .غلامحسين, ابراهيمي ديناني: به راهنمايي. مدرس

دورة متوسطة شهر تهران  آموزان سال سومبررسي رابطة عزت نفس با قضاوت اخلاقي دانش). 1378(منصوره , بيگيولي
بـه  . دانشـكدة علـوم تربيتـي   , دانشـگاه تربيـت معلـم   : تهران). روانشناسي تربيتي(كارشناسي ارشد . 1377-78سال تحصيلي 

 .پروين, كديور: راهنمايي
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